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  ـ شهر مقدس مشهد ١٠لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

﴿و لَّهي فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَي رع ا أَفَاءَ اللَّهم ولِ وسلرل ي وبي الْقُرذل ي وامتالْي ينِ واكسلاَ  الْم بِيلِ كَينِ الساب

 )٧( اتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ما نهاكُم عنه فَانتهوا و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و نِياءِ منكُم ويكُونَ دولَةً بين الْأَغْ

و مارِهين دوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاءِ الْملْفُقَرا ل نلاً مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو للَّه اناً وورِض و ونَ اللَّهرنصي  كأُولئ ولَهسر

لاَ يجِدونَ في صدورِهم حاجةً  الْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم و الَّذين تبوءُوا الدار و و )٨(هم الصادقُونَ 

وا وا أُوتمو مرثؤيو لَي أَنفُسِهِمنَ ع ةٌ واصصخ كَانَ بِهِم ونَ لَوحفْلالْم مه كفَأُولئ فْسِهن حش وقن ي٩﴿ م﴾  

ي است كه دلالت اين يك اصل كلّ ما نهاكُم عنه فَانتهوا﴾ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و و﴿ذيل آيه قبل اين بود كه 

دارد سنت به معناي عام اعم از فعـل و قـول و تقريـر و     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سول خدابر حجيت سنت ر

نه تنها فعل  ما آتاكُم﴾﴿اختصاصي هم به مذهب اماميه ندارد ساير مذاهب هم قائل به اين معنا هستند. منظور از 

قولاً «به شما ايتا كرد به شما تعليم داد بلكه خصوص قول هم نيست هر چه را كه  ؛خارجي به نام اعطاي فيء نيست

بعضي از مفسـرين چـون تفسـير را     .شودمطلق است هر سه قسم را شامل مي» ما«چون اين  ،»أو فعلاً أو تقريراً

(صلّي االله عليه و آله و نضير آمده است كه رسول خداكردند و در ذيل همين جريان فيء بنياحياناً با تطبيق خلط مي

ما آتاكُم ﴿آا اين  ،مهم اين فيء را به مهاجرين داد چيزي به انصار نداد مگر به سه انصاري نيازمند قسمت سلّم)
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يعني آنچه را كه پيامبر اعطا كرد بپذيريد و آنچه را كه ي كـرد بـه    ؛را بر اعطا و عدم اعطا حمل كردند الرسولُ﴾

طوري كه مطلق است همان» ما«يگر غافل از اينكه اين كلمهٴ د ،عنوان ي از غلول و خيانت شما هم منتهي بشويد

  ».ما آتاكم الرسول من الأحكام و من الحكومة«گيرد شود احكام را هم در برميمسائل حكومت را شامل مي

هر  »فعلاً أو قولاً أو تقريراً«و مطلب ثاني اين است حالا كه عموم هست، عام هست اختصاصي به فعل ندارد 

چيزي را كه به شما ايتا كرد به شما رساند  هستند، ما آتاكُم﴾﴿چون هر سه قسم مصداق  ،شودا شامل ميسه قسم ر

خواه با فعل، خواه با قول، خواه با تقرير از اين جهت است كه در اصول ملاحظه فرموديد هر سه قسم را حجـت  

مـا  «را بـر   مـا آتـاكُم﴾  ﴿صرار داشته باشند ايـن  دانند و اين نزاعي هم بين اهل تشيع و تسنن نيست كه آا امي

للْفُقَـراءِ  ﴿. هسـتند  (صلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)   به حجيت سنت رسول چون آا هم قائل ،حمل كنند» أعطاكم

﴾هِمالوأَمو مارِهين دوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاءِ﴾﴿اين  .الْملْفُقَرملاحظه فرموديد يا  قبلدر بحث طوري كه همان ل

كه در برخي از تفاسير آمده است يا  »كلّ من الكلّ«و مساكين نه بدل  یاست نسبت به يتام »بعض من الكلّ«بدلِ 

نـوعِ مفسـرين از شـيعه و سـني آـا       .بدل نيست بيان مصرف في سبيل االله است كه سيدناالاستاد احتمـال دادنـد  

ند كه كلمهٴ هست فوق آن »االله و رسول االله«يعني  ؛استو يتامی  ذي الْقُربي﴾﴿بدل براي  اءِ﴾للْفُقَر﴿اين  :گويندمي

در  »(صلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)   االله و رسول االله«فقرا را از آا به عنوان بدل ياد كنيم و از طرفي هم چون نام 

فَللَّه ﴿بدل براي  للْفُقَراءِ﴾﴿شود كه اين معلوم مي ؛رسولَه﴾ وينصرونَ اللَّه ﴿همين آيه جداگانه برده شد كه فرمود: 

ولِ﴾ وسلري﴾﴿بلكه بدل براي  ،نيست لبي الْقُربه بعد است. ذ  

مـا  ﴿چون اينكه فرمود:  ،است فَللَّه﴾﴿بيان مصرف  للْفُقَراءِ﴾﴿اين يك احتمال, احتمال ديگر آن بود كه اين 

أَفَاءَ اللَّه ﴾لَّهي فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَي ركند را بيان مي »في سبيل االله«مصرف  ،صرف كنيد »سبيل االله«يعني در  ؛ع
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اما آنچه در اين مسئله مهـم اسـت    ؛است »في سبيل االله«بيان مصرف در حقيقت كه فقراي مهاجرند, فقراي مهاجر 

فوف به دو مح كَي لاَ يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ منكُم﴾﴿ هه اين كلمن شد و آن اين است كطّهمان است كه طبري متف

 و مساكين و ابـن  یو يتام یالقربفرمايد آنچه را كه خدا به پيامبر داد براي خدا و پيامبر و ذيمطلب است قبلاً مي

كُونَ﴿فرمايد: كند ميبعد اين حكم را معلّل مي ،بيل استالسلاَ ي كَي ﴾نكُماءِ مالْأَغْنِي نيولَةً ببعد سؤال پـيش   ١د

ايـن   للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿فرمايد: نبايد باشد پس كجاها صرف بشود؟ مي دولَةً بين الْأَغْنِياءِ﴾﴿آيد حالا كه مي

﴿﴾اجِرِينهاءِ الْملْفُقَرفوف به دو امر هست كه نكه اين تعليل محاما براي اي ؛و مساكين یگرچه بدل هست براي يتام ل

بعد اين حكم را معلّل كـرد   ،بيل استالسو مساكين و ابن یيتام فرمود اين مال براييعني قبلاً  هستند؛ هر دو يكي

فرمايد: گاه سؤال مطرح است كه پس براي كيست و براي چيست؟ ميآن ،فرمود براي اينكه در دست اغنيا نگردد

فوف اما اين علّت مح ؛و مساكين هست یگرچه بيانگر همان يتام للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿اين  ،الْمهاجِرِين﴾للْفُقَراءِ ﴿

فرمايد براي اينكـه پـول بـه    بدهيد, بعد مي »بيلالس ابن«و مساكين و  یفرمايد به يتامبه دو مصرف است قبلاً مي

دولَةً بين ﴿جا كه ممنوع است دانيد به چه كسي بدهيد؟ حالا آنه ميفرمايد كدارها نگردد دوباره ميدست سرمايه

  باشد. للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿پس بايد  ،كه ممنوع شد الْأَغْنِياءِ﴾

گانـه خصوصـياتي ذكـر    كند براي هر كدام از اين طوايف سهسه طايفه را در اين سه آيه پشت سر هم ذكر مي

 الَّذين أُخرِجوا من ديـارِهم و ﴿كه  است فرمود اين اموال براي فقراي مهاجر .ندهست مهاجرين لاو طايفه :كندمي

هِمالوسرزمينشان را براي دين از دست دادند,  ،اينها مهاجريني هستند كه با تمام امكاناتشان دين را ياري كردند ﴾أَم

مـال و سـرزمين را در    .نشان را هم براي دين از دست بدهندحاضر شدند جا ،مالشان را براي دين از دست دادند

جانشان را هم حاضر شدند از دست بدهنـد بـراي اينكـه     .﴾أَموالهِم أُخرِجوا من ديارِهم و﴿قبل فرمود كه  لهجم
                                                

  .٧. سوره حشر، آيه١
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وح شدن, براي مصدوم رود آماده است براي اسارت, براي مجراينكه جبهه مي ﴾رسولَه ينصرونَ اللَّه و﴿فرمودند: 

اينهايي كه همه امكاناتشان را در راه دين دادنـد   ،فرمود مال بايد در بين اينها توزيع بشود .شدن, براي شهيد شدن

چيزي در قدرت اينها نبود كه اينها فروگذار بكنند اگر وطن بود, ميهن بود, به اصطلاح بلد بود يـا مـال بـود كـه     

﴿و مارِهين دوا مرِجأُخ هِمالواگر جان هست كه  ﴾أَم﴿و ونَ اللَّهرنصي ولَهسپس چيزي در اختيار اينها نيست   ،﴾ر

 الَّذين أُخرِجـوا مـن ديـارِهم و   ﴿كه  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿كه اينها مضايقه بكنند اموال بايد در دست اينها باشد 

هِمالومسئله نژاد يا جهات ديگر اينها را از سرزمينشان بـيرون   به خاطرآن است كه اينها را و اين هم نه براي  ﴾أَم

يك وقت گروهي  ﴾رِضواناً يبتغونَ فَضلاً من اللَّه و﴿كردند اينها را فقط به خاطر اسلام از سرزمينشان بيرون كردند 

 ؛ باشـد  ﴾رِضواناً يبتغونَ فَضلاً من اللَّه و﴿د نه اينكه نهست آا مظلوم ،كنندينشان بيرون ميرا براي نژاد از سرزم

اما اينها فقط به خاطر اسلام از ديارشان و اموالشان اخراج شدند بعد هم كه آمدنـد مدينـه فقـط جـان خـالي در      

اينـها در ايمـان    ؛﴾هم الصادقُونَ أُولئك﴿فرمايد: لذا مي ،﴾رسولَه ينصرونَ اللَّه و﴿اينها را هم كه  ،اختيارشان بود

 يعني از نظر مال, از نظر بلد, از نظر جان در اختيـار خـدا   ؛ندهست صادق ٢﴾آمنا بِربنا﴿ :اگر گفتند هستند، صادق

فتنـد  يعني اينها صدق مخبري دارند هر چه اينـها گ  ؛﴾أُولئك هم الصادقُونَ﴿اما اين نه به آن معناست كه  ؛ندهست

طور نيست تا به اين آيه استدلال كنند بر صحت امامت و خلافت اولي اين ،گوينداصلاً دروغ نمي ،گوينددرست مي

د هسـتن  فرمايد اينها صـادق و چون خدا مي» يا خليفة االله«گفتند براي اينكه اينها اولي را مي ،و دومي و مانند آن

 ـ  ،حق است هاو خليفحق است پس  هپس اينها وقتي گفتند او خليف  ـ هايـن آي  ﴾أُولئـك هـم الصـادقُونَ   ﴿ همبارك

كسي كه مهاجر شد اصلاً خـبر   ؛گويندگويند اصلاً دروغ نميحرفهايشان راست ميه خواهد بفرمايد اينها در همنمي

همـه   نـا﴾ آم﴿گفتنـد   ؛دهسـتن  خواهد بفرمايد اينها مؤمن واقعـي آيه مي ،دروغ ندارد آيه درصدد بيان اين نيست
                                                

  .٧٣. سوره طه، آيه ٢
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ارتـد  «يعني  ؛هم هست ٣»ارتد الناس بعد النبي«ند از آن طرف هست معصوماما نه  ؛امكاناتشان را براي ايمان دادند

 ؛أُولئك هم الصادقُونَ﴾﴿ها بسيار ضعيف است گونه از استدلالبنابراين اين ! »عن الاسلام«نه » الناس عن الولاية

بعـض  « دلتوان گرفت يا بمي »في سبيل االله«اين گروه را به عنوان مصرف هستند.  صادق  اينها در اصلِ ايمانيعني

امـا   ؛در نوع ايـن تفسـيرها چـه شـيعه و چـه سـني معمـولاً ايـن را بـدل گرفتنـد           ،و مساكين یيتام »من الكلّ

يعـني چـه؟    فَللَّـه﴾ ﴿است بيان كرده  »في سبيل االله«سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) اين را به عنوان مصرف براي 

  مصرفش چيست؟ مصرفش فقرا هستند.

  للْفُقَـراءِ الْمهـاجِرِين﴾  ﴿» لام«بـا   ٤لذي الْقُربي﴾ للرسولِ و فَللَّه و﴿در » لام«مطلب بعدي آن است كه اين 

در » لام«دن هسـت؟  جا به معناي ولايت است در اينجا بـه معـني مصـرف كـر    در آن» لام«ند يا نه, هست يكسان

﴿﴾اجِرِينهاءِ الْملْفُقَراگر  .است و مالك است سهيمنه يعني فقيرِ مهاجر هم  ،ملکيت »لام«مصرف است نه » لام« ل

ند آن هـم  هست اينها مصرف .يقيناً واجب نيستو بسط شد و حال اينكه توزيع و مالك بود كه بايد توزيع مي سهيم

بـر   بسطيعني  ؛ندهست آا مصرف السبيل همهاكين و ابنو مس یبدل باشد براي يتام راءِ﴾للْفُقَ﴿فقرا كه اين  هنه هم

رسـد, گـاهي بـه    كه جامع بين اين اصناف بايد در آن جامع صرف كرد گاهي به يتيم ميلب ،واجب است آا همه

 اينها سهيم باشند و بايد به همه هطور نيست كه هماين آن، مانندرسد و مي »السبيل بنإ«رسد, گاهي به مسكين مي

چـون ايـن    ،برسـاند  »سبيلالابن «كجاست که به  »السبيل ابن«آيد كه انسان بگردد ببيند گرنه لازم مي اينها داد و

لذي  سولِ وللر ءٍ فَأَنَّ للّه خمسه واعلَموا أَنما غَنِمتم من شي و﴿در آيه خمس هم هست كه  »السبيل ابن«مسئله 

                                                
  .٦. الاختصاص، ص ٣
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ي وبالْقُر ي وامتالْي ينِ واكسبِيلِ﴾ الْمنِ السگانه باشد كسـي كـه  مالك يكي از اين سهام شش »السبيل ابن«اگر  ٥اب  

ملكيـت  » لام», «لام«چـون   ،كجاست به او بدهد »السبيل ابن«بايد خمس بپردازد بر او واجب است بگردد ببيند 

» لام« ،ها»لام«اين  .چنين نيستدر حالي كه اين ،كيت شد انسان بايد ملك را به مالكش بپردازدمل» لام«شد اگر 

لذا نه تنها بسط بر افراد واجب نيست بسط بر  ؛گانه معيار استمصرف است و آن جهت جامع بين اين مصارف سه

ند يك قسمت را به يتيم سـيد,  يعني سهم سادات را سه قسمت ك ،حلاصناف هم واجب نيست كه انسان خمس مصط

تواند همه را بـه  گاهي مي .طور نيستسيد بدهد اين »السبيل ابن«يك قسمت را به مسكين سيد, يك قسمت را به 

لاً, بسـط بـر   مصرف است او» لام«ملكيت نيست » لام», «لام«پس اين  .بپردازد »السبيل ابن«يتيم يا مسكين يا 

بين اين اصناف را مصـرف   م واجب نيست ثالثاً, همان جهت جامعبلكه بسط بر اصناف ه افراد واجب نيست ثانياً,

 طور است, دربارهه خمس اينشود. درباردانستن كافي است رابعاً و آن جهت بر هر كدام از اين سه صنف تطبيق مي

جا به معناي ولايـت  آن ؛است لرسولِ﴾ل للَّه و﴿» لام«غير از  للْفُقَراءِ﴾﴿» لام«پس اين  .طور استفيء هم همين

اينـها فقـراي    ،ولايت اين كار دست خدا و پيامبر اسـت و مصـرف شـدن    .است اينجا به معني مصرف كردن است

 لاً من اللَّه وأَموالهِم يبتغونَ فَض للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و﴿ند باشمی مهاجر جزء مصارف

  .رِضواناً﴾

طوري كه براي مهـاجرين قبـل از   اما آن ؛هجرت امري است كه تا انسان در بلد كفر هست هجرت باقي است

چـه اينكـه بـراي انفـاق      ،فتح مكه قرآن ا قائل است به آن اندازه براي مهاجرين بعد از فتح حرمت قائل نيست

 هدر سـور  .هاي بعد از فتح قائل نيسـت ست كه آن حرمت را براي انفاق كنندههاي قبل از فتح حرمتي قائل اكننده

 قَاتلَ أُولئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد و لاَ يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ و﴿ :آيه ده »حديد«
                                                

  .٤١. سوره انفال، آيه ٥
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لُوا وقَات الْح اللَّه دعكُلّاً وي ونس ﴾بِيرلُونَ خمعا تبِم ا ؛اللَّهكردند هم كمك مالي و كه قبل از فتح مكه كمك مي  ييآ

كسـاني كـه قبـل از فـتح مكـه كمـك        .هم كمك جاني آا با كساني كه بعد از فتح مكه كمك كردن يكسان نيستند

اين يكـي از   ٦»و الْهِجرةُ قَائمةٌ علَي حدها« :چنين استمسئله هجرت هم اين هستند، ﴾أَعظَم درجةً﴿كردند مي

اگر كسي از دار كفـر بـه دار ايمـان مهـاجرت كـرد ايـن        .استالبلاغه جبيانات حضرت امير(سلام االله عليه) در 

 »حشـر « هلذا در همين آيه محـلّ بحـث سـور    ؛هجرتش قبل از فتح مكه با هجرت بعد از فتح مكه يقيناً فرق دارد

اگر كسي در دار كفر به سر  يبتغونَ فَضلاً﴾﴿كه  أَموالهِم﴾ للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و﴿ود: فرم

اليوم هم هجرت  ،كند بر او هجرت واجب است جا اجرارا آن خود يعني مراسم مذهبي برد و نتوانست شعائر ديني

كردم و انجام مراسـم  بگويد من در كشور كفر زندگي مي ،ين نيست كه اگر او بميرد معذور باشدچناين .واجب است

ها بيند فرشتهاين در حال مرگ فشار مي أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً﴾﴿ :گويندمذهبي مقدورم نبود به اين گروه مي

توانسـتم مراسـم را انجـام بـدهم آـا      كفر بـودم نمـي   گويد من در كشوربيند اين ميزنند فشار مياو را محكم مي

توانستي هجرت كني؟ الآن هم كسي در مگر سرزمين خدا واسع نبود نمي ؛أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً﴾﴿ :گويندمي

شـود قبلـه را   شود نماز خواند, اينجا نمـي حلال نيست, اينجا نمي ه اينکه اينجا ذبيحهبرد به انكشور كفر به سر مي

طور نيست كه هجرت همان در صدر اسلام باشد و اين .الآن هم بر او هجرت واجب است آنتشخيص داد و امثال 

فضـلاً از بعـد از مـرگ و     ،بينندهست و هجرت نكردند در هنگام مرگ فشار مي آا اين گروه كه هجرت مقدور

ما مقدورمان نبود  ٧؛كُنا مستضعفين في الْأَرضِ﴾﴿ :ويندگگويند چرا هجرت نكرديد؟ آا ميها به آا ميفرشته

زمينِ خدا كه  ؛﴾فَتهاجِروا فيها أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً﴿ :گويندها ميدر تحت فشار هيئت حاكمه بوديم, فرشته

                                                
  .١٨٩خطبه ج البلاغة (للصبحي صالح)، . ٦
  .٩٧نساء، آيه. سوره  ٧
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ار كفـر هسـت هجـرت    توانستيد هجرت كنيد چرا هجرت نكرديد؟ غرض آن است كه هجرت تـا د وسيع بود مي

هم همان آيه  آن رد و دليلمنتها هجرتي كه در صدر اسلام آن فضيلت ممتازه را داشت بعداً آن فضيلت را ندا ؛هست

هجرت نيست درباره اصـل قتـال و انفـاق    درباره  »حديد«است گرچه آن آيه ده سوره  »حديد« ده سوره مباركه

  گيرد.اين قسمت  را هم مي آن است اما حكم

ا را قرآن خيلي به عظمت ياد ميآچه اينكه انصارِ صدر اسلام را  ،كندا كه مهاجرين در صدر اسلام بودند آ

اين سه آيه پشت سـر هـم    .كندهاي اينها را هم به عظمت ياد ميكند, چه اينكه پيوستههم قرآن به عظمت ياد مي

فضايل اين سه گروه را در پشت سر هـم   ،ان اينهامهاجرين و انصار و پيرو :درباره گراميداشت اين سه گروه است

أَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و﴿كند. دربارهٴ مهاجرين فرمود: ذكر مي

و اناً وورِض و ونَ اللَّهرنصي ه كأُولئ ولَهسقُونَرادالص ٭  مو و ارا الدءُووبت ينالَّذ  راجه نونَ مبحي هِملن قَبانَ مالْإِيم

و هِمإِلَي وا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلاَ ي و لَي أَنفُسِهِمونَ عرثؤي ةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَو حش وقن يم  فْسِهن

كه درباره تابعين است اين سه آيه  ٨الَّذين جاءُوا من بعدهم﴾ و﴿ .كه اين دربارهٴ انصار است فَأُولئك هم الْمفْلحونَ﴾

مربوط به اين سه طايفه است و همان اختلاف عميق بين سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) و ساير مفسرين هست آا 

را اسـتيناف   الَّـذين تبـوءُوا الـدار﴾    و﴿اين  ،را كه بدل گرفتند للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿يعني خصوص  اينها راه هم

» واو«اين  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿گيرند ايشان نظير را هم باز استيناف مي الَّذين جاءُوا من بعدهم﴾ و﴿گيرند, مي

 »في سبيل االله«فرمايد اين فيء كه يكي از سهامش بايد مي ٩،داندمي »في سبيل االله«و بيان مصرف داند را عطف مي

                                                
  .١٠. سوره حشر، آيه ٨
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 اين است, انصاري هستند كه اوصاف آا عبارت از مهاجري هستند كه خصوصيات »في سبيل االله« ،مصرف بشود

  اين است. آا اين است, تابعيني هستند كه وصف آا

گوينـد  آـا مـي   الَّذين﴾ و﴿ري از آن اوصاف را خدا بيان فرمود, دربارهٴ انصار فرمود: دربارهٴ مهاجرين مقدا

الَّذين ﴿و  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿يعني  ؛آن عطف است» واو«فرمايند ايشان مي ،استيناف است الَّذين﴾ و﴿» واو«

﴾ارا الدءُووبا استدلال مي تبـه   نضير چيزي در جريان فيء بني )(صلّي االله عليه و آله و سلّمداكنند كه رسول خآ

فرماينـد همـين   ايشان مـي  .شود كه آن مال فقط براي مهاجرين استمعلوم مي ،انصار نداد فقط به دو, سه نفر داد

به سـه نفـر   گوييد در روايت آمده است كه فقط براي اينكه شما مي ،كنيد دليل بر عطف استروايتي كه شما نقل مي

منتها مهاجر نيازمندتر بودنـد   ؛چون بسط واجب نيست هم براي انصار است هم براي مهاجر ،شود دادداد پس مي

همين روايـتي كـه شمـا     .داد از آا رسول خدا به آا بيشتر داد, انصار كمتر نيازمند بودند به آا نداد يا به سه نفر

براي اينكـه در   ،شود هم به مهاجر داد هم به انصاريعني مي ؛ن عطف استكنيد همين دليل است بر اينكه اينقل مي

  تا انصاري داد.خود اين تاريخ و روايت آمده است كه حضرت به سه

ي البته بايد تحقيق بيشـتر  که چنين گفتنداين »ءْبوا«و  »ءْوبت«دربارهٴ  الْإِيمانَ﴾ الَّذين تبوءُوا الدار و و﴿فرمود: 

كـه آن   آنو امثال  »ءَوبن«و  »نبأ«بر خلاف  ،آن سرزمين همسان بدون فراز و نشيب است »ءْبوا«و  »ءْوبت« .بشود

جا كه فاصله بين مسـجد و موقـف   آن ؛»علي الأرض المرتفع«يعني  ؛»لا صلاة علي النبي«زميني كه برجسته است 

 ـت« :گويندآن زمين همسان و برابر را مي »ءَوبن«يباً گويند تقرآن زمين برجسته را مي ،زياد هست بـوا «و  »ءْوءْب«, 

اين كنايه از آن است كه اينها زمين را تسطيح كردند, نرم كردند, آماده كردند تا مهـاجر   .چنين ارضي است» ءْبوا«

 دار«اين دار هم منظور  ﴾وءُوا الدارتبالَّذين  و﴿يعني هر چه مقدورشان بود در اختيار مهاجرين قرار دادند  ؛بيايد
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 دار« چـون  ،براي مدينه چند نـام نقـل شـد يكـي دار اسـت      ،مدينه است هاست كه يكي از اسامي مبارك »الهجرة

ذين تبـوءُوا  الَّ و﴿ ،»الإيمان دار«است و مؤمنين از مكه به مدينه مهاجرت كردند شده  »الايمان دار«است  »الهجرة

الداست به نـام   »الايمان دار«است, همان  »الهجرة دار«كه معهود است منظور همان » لام«و » الف«اين دار با  ﴾ار

اينها هم ايمان را, هم مكان را, هم مكانت را تسطيح  ؛الْإِيمانَ﴾ الَّذين تبوءُوا الدار و و﴿انصار است  ،منظور .مدينه

براي اينكه اينها يك گروه خاصي بودند مـدافع   ،د هم جای ايمان داشتن را آماده كردندهم جا را آماده كردن ؛كردند

اينها زمينه  ،توانست بر واردين اينها حمله وارد كنداي كند و كسي نميتوانست به آا حملهمخصوصي بودند كسي نمي

آماده كردند مكان را آماده كردند  ؛كردند »ءْوبت«را براي ايمان كه مكانت است و براي اصل زندگي كه مكان است 

﴿و و ارا الدءُووبت ينالَّذ ﴾هِملن قَبانَ مبلكـه انصـار قبـل از اينكـه      ،نه اينكه انصار قبل از مهاجر مؤمن شد الْإِيم

ه مهاجرين قبل از گرچ ،مهاجرين به سرزمين اينها هجرت كنند اينها زمينه را فراهم كردند هم زمين را, هم زمينه را

ل انصار هم زمـين را, هـم زمينـه را    ولي قبل از اينكه مهاجرين هجرت كنند به مدينه بيايند او ؛انصار ايمان آوردند

زمينه را آماده كردنـد وگرنـه    ؛الْإِيمانَ﴾ و﴿زمين را آماده كردند,  ؛تبوءُوا الدار﴾﴿آماده كردند تا مهاجرين بيايند 

يعـني   ؛الَّـذين﴾  و﴿ايمان انصار قبل از قـدوم مهـاجرين بـود     »ءْوبت«جرين قبل از انصار آورده بودند ايمان را مها

  يعني قبل از آمدن مهاجرين. ؛الْإِيمانَ من قَبلهِم﴾ تبوءُوا الدار و﴿انصاري كه 

ينصرونَ  رِضواناً و يبتغونَ فَضلاً من اللَّه و﴿در آيه قبل كه راجع به مهاجرين بود فرمود اينها كساني هستند كه 

و قُونَ﴾ اللَّهادالص مه كأُولئ ولَهسدربارهٴ انصار فرمود .كه اوصاف مهاجرين است ر: ﴿﴾هِمإِلَي راجه نونَ مبح؛ي 

ت را دوست دارند نه به عنوان تـرحم بـه   اينها هجر ،ندهست يناينها مهاجرين را دوست دارند اينها دوست مهاجر

قهراً منتي هـم در   يحبونَ من هاجر إِلَيهِم﴾﴿بلكه به عنوان محبت و احترام از اينها پذيرايي كردند  ،اينها جا دادند
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فيء را به  ههمتوزيع كرد چيزي به آا نداد و  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وقتي هم كه فيء را رسول خدا .كار نبود

اينها اصلاً نه تنها  ،مهاجرين داد و بين مهاجرين توزيع كرد فقط به دو, سه نفر كه خيلي مستمند و نيازمند بودند داد

لاَ يجِـدونَ فـي    و﴿فرمود:  .نه اينكه حرفي نزدند ،نه اينكه صبر كردند ،اي هم نكردندگله نكردند احساس علاقه

مةً ماجح مورِهدوا﴾صله نمييك وقت است انسان حرف نمي ا أُوتقدر بزرگوار است يك وقت است آن .كندزند گ

آدم  ١٠؛»ء خير من اسـتغناؤك بـه  استغناؤك عن الشي«اين از بيانات نوراني است كه  .كندكه اصلاً احساس نياز نمي

 .او خواهد شد هبرد ه هر حالچون ب ،ز باشدنيااو بي هنياز باشد تر از آن است كه به وسيلاگر بتواند از چيزي بي

اينـها   .نياز شد يك بردگي نسـبي دارد چيزي از چيز ديگر بي هاما اگر به وسيل ؛نياز بود آزاد استاگر از چيزي بي

لاَ  وانصار چيزي نداشتند ﴿ ،نداشتند واقعاً با اينكه ،كردندرادمرداني بودند كه اصلاً در قلبشان حاجت احساس نمي

وا﴾يا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فونَ«يعني  ؛جِدجِدخودشان حاجتي از آن چيزهايي كه  »في صدور«انصار  »لاَ ي

آن  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نضير همه با هم رفتند در محاصره و رسول االلهدر همين فيء بني ﴾المُهاجِرون أُوتوا﴿

سـاير   .چيزي به انصار نداد مگر به دو, سه انصاري كه خيلي نيازمند بودنـد  ،ين دادهاموال را گرفته به اين مهاجر

نه اينكه احساس حاجت كردند و زباني گله  ،انصار به قدري بزرگوار بودند كه در قلبشان احساس حاجت نكردند

مقدم  ؛يحبونَ من هاجر إِلَيهِم﴾﴿يكي اينكه از اين بالاتر  .لاَ يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا﴾ و﴿نكردند 

 (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسول خدابالاتر از اين در روز آزمون كه فيء را  ؛اين يك ،مهاجرين را گرامي داشتند

 و﴿يـن بـالاتر   از ا ؛ايـن دو  ،بلكه احساس نياز نكردنـد  ،اينها نه تنها گله نكردند .به انصار نداد و به مهاجرين داد

و لَي أَنفُسِهِمونَ عرثؤةٌ﴾ ياصصخ كَانَ بِهِم آن چيزي كه انسان به او نياز  ،اگر در امري خودشان محتاج باشند ؛لَو

گوينـد ايـن   شـود اگـر او را بـه آدم ندهنـد مـي     دارد و آن شيء مختص به انسان است و نيازِ انسان به او رفع مي
                                                

   .٣٧٥، ص٧سفينة البحار، ج . ١٠
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 ـ«يا  »تخلّ« .حاجت دارد و چيزي كه آن حاجت را برطرف كند ندارديعني  ؛دارد »ةخصاص« در مقابـل   »تخلّ

بـه آن چيـزي    »مختل« .يعني انسان وضعش مختل است ؛و دوستي كه به معني نياز است آن هم همين است »تخلّ«

همـه سـر   و گ بود هماهن اگر چيزي اجزاي آن .ناهماهنگ است ،اي استفاصله آن خلل گويند كه بين اجزا ومي

ولي اگر بين اجزاي يك شيء در خلل يك شـيء شـكافي پيـدا     ؛بود اين منسجم است ديگر مختل نيست خود جاي

يعني شكافي پيدا شـد و چيـزي ايـن شـكاف را      ؛گويند اين مختل استچيزي نبود كه اين خلل را پر كند مي ،شد

را هـم بـه    »خصاصـه « ،»خلّة أو الخَلّة«گويند ميچنين چيزي را هم  .گويند اين اوضاعش مختل استمي ،نبست

يعـني در حـالي كـه خودشـان      ؛لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴾ يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و و﴿فرمود:  .گويندچنين چيزي مي

كننـد  مي دهند ايثارنيازمندند و چيزي كه نياز آا را برطرف بكند در دسترس ايشان هست آن را به مهاجرين مي

شـود  چطور مي ؟اين مخصوص مهاجرين است مخصوص انصار است اين چه راهي است .ماندو وضعشان مختل مي

لاَ ﴿شود كه چطور مي ؟شودمي يحبونَ من هاجر إِلَيهِم﴾﴿شود چطور مي ؟رسدبشود به اينجاها می طوراينآدم 

لَـو كَـانَ بِهِـم     يؤثرونَ علَي أَنفُسِـهِم و  و﴿شود كه چطور مي؟ شودمي توا﴾يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُو

بگوييم سير و سلوك چطوري اسـت؟ زاهـد شـدن      خواهيممي ما، همه اينها منازل سير و سلوك است خصاصةٌ﴾

از همين راهي كه به راه ديگري نيست كه غير ! چطوري است؟ به مقامات عارفين رسيدن چطور است؟ همين است

كند مواظب است كه در قلبش بعد اگر چيزي به او دادند نه تنها گله نمي ،دل مهاجر را دوست دارانسان او .ما گفتند

اين سـه مـترل اسـت     که احساس نياز نكند و اگر هم چيزي محتاج بود ديگري هم محتاج بود ديگري را ايثار كند

من يوق شح نفْسِه  و﴿رسد؟ فرمود: شود انسان به اين مقام ميچطور مي .كبراي اهل سير و سلو و براي سالكان

 .اين سه مقام و اين سه مترل و اين سه مرتبه اين است كه انسان با آن دشمنِ دروني بجنگد ﴾فَأُولئك هم الْمفْلحونَ
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گـوييم  نگد به فلاح رسيده است مـا مـي  در دو جاي قرآن كريم است ظاهراً فرمود اگر كسي با اين بخلِ دروني بج

فَأُولئك هم ﴿همين دو مورد است كه  ،قرآن مشخص كرده است ه هر حالاما راه فلاح را هم ب ؛»حي علي الفلاح«

  دارد.  ﴾الْمفْلحونَ

 !يعني حب انبوه ؛»جم حب« !»جمعا«نه  ١١تحبونَ الْمالَ حباً جماً﴾ و﴿ ،مقابل ايثار در استيثاراين بخل, فرمود 

مند است هر كسي هـر  مند است نه, خيلي به مال علاقهمند است نه به مالِ فراوان علاقهخيلي انسان به مال علاقه

اينها بـيرون از جـان مـا سـنگر      ،اينها به نام شح است, اينها به نام بخل است تحبونَ الْمالَ حباً جماً﴾﴿چه دارد 

ايـن   أُحضرت الْـأَنفُس الشـح﴾   و﴿كنند كه فرمود: ون جان ما سنگر گرفتند و دائماً هم تيراندازي مينگرفتند در

»حهمان كنار جان ماست كه سـنگرگيري   ،كه دشمنِ دروني ماست بيرون از جان ما نيست كه سنگرگيري كند »ش

يك وقـت اسـت انسـان     .حالا هر چه هست ،فر به مالاين علاقهٴ وا ،»حب جم«, اين بخل, اين »حش«اين  .كرده

به آن پتو كـه دارد   ،مند استخيلي شديداً علاقه ،مند استاما به همان حصيرش خيلي علاقه ؛كندساده زندگي مي

در درون  »مب جح«اين  »!ب جمح« :گوينداين را مي ،هرگز حاضر نيست به كسي بدهد ،مند استخيلي علاقه

, اين بخل كه دشمن جان انسان است در كنار جـان  »شح«اين  أُحضرت الْأَنفُس الشح﴾ و﴿جاسازي شده جان ما 

اگر كسي با اين بخل بجنگـد محفـوظ    ؛﴾من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ و﴿: فرمودگاه آن ؛جاسازي شد

شوند و بدون اين تـأمين  همه تأمين مي ه هر حالداشته باشد كه ب چنيناين اگر وقايت ؛گويند تقوابشود اين را مي

اگر وقايتي شد و حفظي شد انسـان از   .حالا ما چه زحمتي بكشيم بيگانه را به درون جانمان راه بدهيم ،شدن نيست

اين ش نجات پيدا كرد شر ونَ﴿ححفْلالْم مه كفَأُولئ﴾.   

                                                
  .٢٠. سوره فجر، آيه ١١
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كساني هم كه اين راه را  ﴾من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ و﴿ه فرمود: پس اين ظاهراً دو جاست ك

جا بفرمايد هر كسي يك», حي علي الفلاح«جا بفرمايد يك تئوري محض نيست كه يك ،رفتند را هم به ما نشان داد

رهايي يافت به مقصد رسيده استكه از اين ش نيست طوراين ،ح. ـا  كه رهايي يافتند به مقصد رسيده يياآاند آ

 :لكنـد كـه او  منازل سالكين را هم بازگو مـي  ،دهدكند و راه آا را هم براي ما شرح ميرا هم براي ما بازگو مي

﴿﴾هِمإِلَي راجه نونَ مبحدومي , :﴿و ﴾لَي أَنفُسِهِمونَ عرثؤسوم ,ي: ﴿ي  وونَ فجِدوا﴾لاَ يا أُوتمةً ماجح مورِهدص ,

نيست كه بفرمايد هر كسي وقايه داشته باشد  چنيناين .يآن هم اصلِ كلّ ،اين هم مقصد ،آن هم رونده ،اين هم راه

آايي هم كه  ،كه بشود تئوري محض اين سه مترل را حداقل به ما نشان داد ﴾فَأُولئك هم الْمفْلحونَ﴿از شح برهد 

نيست كه  چنيناين .شود سير و سلوكاين مي ،الكان اين منازل بودند اهل سير و سلوك بودند هم به ما نشان دادس

كه در متن انقلاب است, در متن جبهه است اهل سير و اين .انسان در مترل متروي بشود, بشود اهل سير و سلوك

اين دشمن در درون انسان جاسازي شده است اين سه مترل چون  ،﴾فَأُولئك هم الْمفْلحونَ﴿شود مي ،سلوك است

 يحبونَ من هاجر إِلَيهِم﴾﴿نه اينكه اينها  ،فرمودالبته آن زمينهٴ محبت را هم بازگو مود؛ سر هم بازگو فررا هم پشت

اگـر كسـي بـه     .كننداده ميزمين و زمينه را آم !ند نههست مندقلباً علاقه ،ند كه مهاجرين بيايندهست مندفقط علاقه

حالا مهاجرين كه . كندفكري و فرهنگي را هم آماده مي هزمين ،كنداش هم آماده ميمند است خانهمهاجرين علاقه

فكري را هـم آمـاده    د اينها زمينهبايد در مدينه طرفدار داشته باش اين فكر جديد ،آيندآمدند با يك فكر جديد مي

هم به اينـها خانـه دادنـد هـم طـرزي مدينـه را تربيـت كردنـد و          ،هم تبوء ايمان كردند هم تبوء دار كردند؛ كردند

شـود  ن مـي شود تبـوء دار, آ اين مي ،آيند بتوانند در مدينه زندگي كنندپروراندند كه اينهايي كه با افكار جديد مي

اين گروه به نـام انصـار   . ان جاسازي كنندوگرنه ايمان چيزي نيست كه آا به ايمان جا بدهند يا براي ايم ،تبوء ايمان
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گـاه  آن .لَو كَـانَ بِهِـم خصاصـةٌ﴾    يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و و﴿است و از اينها قرآن به عظمت هم ياد كرده است 

گيريم قياس نتيجه مي اين كبراي قياس, آن هم صغراي ﴾من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ و﴿فرمايد: مي

در  أُولئك هم الصادقُونَ﴾﴿راحه ذكر كرد فرمود: دربارهٴ مهاجرين خود نتيجه را بالص .»فالأنصار هم المفلحون«که 

 در اينجا فرمود اينها كساني ﴾من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ و﴿اينجا كبراي قياس را ذكر كرد فرمود: 

ي را هم فرمود هر كس از بخل دروني نجات پيدا بعد اصل كلّ ،اند اين صغرابودند كه از بخلِ دروني نجات پيدا كرده

فرق اين دوتا آيه اين است كه در آيـه قبـل نتيجـه را ذكـر      .»هم المفلحون الأنصار«ديگر نفرمود  .كند مفلح است

نتيجه اين است كه  ،راحه ذكر فرمود نتيجه مطوي استكبرا را بالصدر آيه بعد  ،فرمود بدون كبرا, كبرا مطوي است

»را هر كدام از اين آيات لطايف ديگري؛ البته باز دوباره بايد برگرديم، چون دوم هاين طايف», هم المفلحون الأنصار 

  هم به همراه دارد.

لاَ  لإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان و ربنا اغْفر لَنا و الَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ و﴿سوم اين است كه  هطايف

ر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجئت﴾يمحر ا كـه خودشـان رسـول     ؛گويند تابعيناينها را مي ١٢وفآ

 ـنكردند بعد از مهاجرين و انصار آمدندرا درك  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)االله  اينـها كسـاني   ،ندهسـت  دوم ه، طبق

 و﴿ :گويند خدايا ما را بيامرز, برادران ايماني ما را بيامرز كه قبـل از مـا بودنـد و پيشـگامان بودنـد     ند كه ميهست

﴾انا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخشاما حرفي مي ؛ل گويند، اين خيلي مهم است ميآن حرف رسيدند يان بهتزنند كه: 

﴿وا﴾ ونآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجشتيدهنهيچ مؤمني را در دل ما راه يا كينه خدا ؛لاَ ت خودشان  ،دهستن ! اينها

كشد اگـر  ني ميدرو هكشد از آن كينكشد و ميراحت هم هستند انسان هر چه مي كنند،در شت زندگي ميالان 

اگر آن دشمن بـه   .منتظر است كه روزي دشمنش سقوط بكند و اين انتظار هر لحظه براي او سوزشي به همراه دارد
                                                

  .١٠. سوره حشر، آيه ١٢
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شتيان نسبت به هم بي ن داردبرد, چرا؟ در قرآبار اين رنج ميلينمقامي رسيد براي او ندهست كينهكه: ﴿ـا   ونعزن

برادر مسلمان را در دل  ! اگر كسي كينهممكن نيست ،روددار شت نميلاً آدمِ كينهاو ١٣،﴾ما في صدورِهم من غلٍّ

بيند تا از او بگيرند و او را درمـان كننـد   حالا كجا فشار مي .دهندشت راه نمياو را به داشته باشد به اين آساني 

تـا   ه هر حـال در كدام موقف است ب ؟ستا »في الموقف«؟ است »في البرزخ« ؟است »الاحتضار عند«داند خدا مي

كـافر و   ؛ مگر كسـي كينـه  به شت راه ندارداين شخص اش نكنند و جراحي نكنند و كينه را از او نگيرند معالجه

چون در شت فقط و فقـط   ،چنين نيستمسلماني را در دل داشته باشد اين ؛ اما كينهداشته باشد دلمنافقي را در 

اي احدي نسبت به احدي ندارد هيچ كينه ؛نزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ﴾ و﴿ :دهستن كينهجاي كساني است كه بي

ها نشسـتند كـه هرگـز از    د روي تختهستن هم رويهاينها هميشه روب چه؟يعني  ١٤متقَابِلين﴾ متكئين علَيها﴿حالا 

اينها اصلاً غيبتي ندارند همواره شهود دارند يـك   ،بيندمي هر كس هر كسي را خواست ببيند ،يكديگر غيبت ندارند

و انصـار از خـدا    هـا را تـابعينِ مهـاجر   همين وصف شتي .اي در دل اينها نيستاما هيچ كينه ؛مطلب ديگر است

له چيزهايي كه زودگـذر  خدايا مبادا به وسي لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا﴾ و﴿ :گويندكنند ميمسئلت مي

 ؟ديگري به آن مقام رسيد به من چـه  ؟است براي ما هم نيست به دست ما هم نيست ديگري ترقّي كرد به من چه

الْفَقْـر بعـد    الْغنـي و «اما اگـر   ؛اگر حساب فقر و غنا در دنيا بود انسان بايد تلاش و كوشش بكند به جايي برسد

لَي اللَّهضِ عراگر كسي  .ديگري به جايي رسيده ما اگر خواستيم كار خير بكنيم راه خير فراوان است ،تاس ١٥»الْع

حـالا   .ها شت نخواهـد رفـت  برادر مسلماني را در دل جا داد يقين بداند كه به اين آساني هكينخداي ناكرده ـ  ـ 

 آا مهاجر و انصار آمدند حرف كه بعد از يياينها .دانيد گرفتنِ يك وصف از درون انسان كار آساني هم نيستمي
                                                

  .٤٧؛ سوره حجر، آيه٤٣. سوره اعراف، آيه ١٣
  .١٦. سوره واقعه، آيه ١٤
  .٤٦٣. ج البلاغة(للصبحي صالح)، حکمت ١٥
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 ،خواهنـد اينها دفعِ مـرض را مـي    وف رحيم﴾ئلاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا ربنا إِنك ر و﴿اين است كه 

مـا  ا ؛البته اگر كسي به اين مرض مبتلا شد بايد تلاش و كوشش كند كه برطرف كنـد  ؛كوشند كه مريض نشوندمي

غَيـر سـوءَ   «آمده را بـردار  نه گويند كينمي ؛د نه دعاي رفعينرودعاي اينها دعاي دفعي است راه انبيا را دارند مي

براي آن كساني  لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا﴾﴿اين  .اين براي بعضي از مراتب است ١٦»حالك حالنا بِحسنِ

 وقتي قلـب مـا كينـه    .ديگري را بپذيرد هيا كاري نكن كه اين قلبِ ما كيناخد .كوشنداين امور مي است كه در دفع

اين سه گروه را قرآن با اين سه  .آن وقت جا دارد براي خيلي از معارف و علوم ،ديگري را نپذيرفت راحت است

, يحبـونَ﴾ ﴿دربـارهٴ انصـار فرمـود:     نَ﴾ينصـرو ﴿ ,يبتغـونَ﴾ ﴿مهاجرين فرمود:  هدربار .كندوصف ممتاز ياد مي

لاَ  لإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان و يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا و﴿دربارهٴ تابعين هم فرمود:  ولاَ يجِدونَ﴾﴿, يؤثرونَ﴾﴿

ا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجت﴾يمحر ؤوفر وقت مال آن ،اينها, اگر همهٴ اينها عطف بر آن فقرا باشد ك

مال بايد به اينها برسـد اينـها هـم     ،شودچنين مياين» دولة بين الفقراء من المهاجرين و الأنصار و التابعين«شود مي

 و﴿» واو«مال بايد به دست اينها باشد اگر اين  اصةٌ﴾لَو كَانَ بِهِم خص يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و و﴿كساني هستند كه 

﴾ينرين گفتند اين بيان مصرف نيست البتـه,   هاستيناف باشد چه اينكه عد وعطف نباشد » واو« الَّذديگري از مفس

 اما نظر سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) ايـن اسـت كـه ايـن     ؛فقط بيان حال مهاجرين است و انصار است و تابعين

مال بايد به دست كسي باشد كه خودش حاضر است  .يعني مال بايد در اين محورها دور بزند ؛ها عطف است»واو«

كَي ﴿نه اينكه فقط همان حالا كه فرمود:  ،ها باشدمال بايد به دست اين گروه ،گرسنه بخوابد و ديگري گرسنه نماند

﴾نكُماءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دپس به دست چه كساني بايد باشد؟  ؟چيست آن اما طرح عملي ؛نفي دارد هجنب لاَ ي

  ن خوبي است.ست اين گروه بايد باشد اين يك تفطّبه د
                                                

  .٦١٨المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية)، ص . ١٦
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اي بـود  زدايـي كردنـد كـه بـه هـر وسـيله      ترسل آا منتها در گروه او ؛پس اين سه گروه را مشخص فرمود

﴿و مارِهين دوا مرِجأُخ بي هِمالوأَمو اللَّه نلاً مونَ فَضغت اناً وورِض و ونَ اللَّهرنصي ﴾ولَهسزدايي كردند, گروه ترس ر

 زدايي كردند همهگروه سوم كينه و عداوت ﴾من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ و﴿زدايي كردند كه دوم طمع

السائرين, شود منازلند اينها ميباشمی اما هر كدام از يك جهت ممتاز ؛ندسته فضيلت است هر سه گروه در فضيلت

 سير و سلوك كه ديگر راه جدا و علي حده ندارد كه ما هميشه بيرون از خود را مواظب ،شود سير و سلوكاينها مي

ممتاز هـم كردنـد و   تا كار ند سههست ن درون است خلاصه اينها سه گروهطور نيست هر چه هست از اييم اينهست

﴿و ر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجئلاَ ت﴾يمحر ع نشان مـي  وفدهـد كـه اينـها از رحمـت     اين تضر

سـنا  هاي قبل هم ملاحظه فرموديد كه آن اسماي حخواهند چون در بحثتعالي همين را ميتعالي, از رأفت حقحق

 ـربنا إِنك ر﴿ :اينها كه گفتند .ان هر آيه ذكر شد ضامن مضمون و محتواي همان آيه استكه در پاي  ؛وف رحـيم﴾ ئ

نه يعني » العفو, العفو« :گوينديعني ما را مظهر رئوف و رحيم قرار بده, آا كه همّت بلند دارند اگر در نماز شب مي

رار بده ما هم به جايي برسيم كه اگر چهار نفر نسبت به ما بدي كردند خدايا ما را عفو كن, خدايا ما را مظهر عفو ق

هاي روايي ملاحظه فرموديد هيچ دستي بدتر از دست اش مصرف كننده باشيم شما در بحثنه همه ،ما هم عفو كنيم

ربنا ﴿ه بدهد چرا بگيرد؟ اينكه دارد آدم بتواند همّت داشته باشد ك ١٧»یالْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَ«بگير نيست 

ر كئإِن﴾يمحر نه يعني خدايا ما را رحم كن خدايا ما را رئوف كن, نه خدايا بر ما رحمت بفرست خدايا ما را  وف

ظرفيت نباشيم كه قدر بيآن ،رحيم كن كه ما هم آن هنر را داشته باشيم كه اگر چهار نفر چهارتا بدي كردند بگذريم

طور نباشـد  اش را در دل بگيريم اينگر كسي يك حرف بد به ما زد فوراً جواب بدهيم كسي تندي به ما كرد كينها

اين اوصاف نـه  ه خدايا تو رئوفي ما را مظهر رئوف بكن, تو رحيمي ما را مظهر رحيم بكن كه ما بشويم توليد كنند
                                                

  .١١، ص٤. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٧



 
 

 ١٩                        ١٠ ، جلسه»حشر«سوره تفسير         

گويد من گناه كردم گناه مرا بـبخش  حم بكن كه نميخواهد بگويد كه خدايا تو به ما ركننده اين شخص نميمصرف

اما  ؛ل استآن براي جمله او﴿وا﴾ ونآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجآن وصفي  ؟شود كردبا چه چيزي تأمين مي لاَ ت

لاَ  و﴿دد حـالا  گـر اين است كه به اخير برمـي  آن كه آن اسمي كه آن قيدي كه متعاقب چند جمله است قدر متيقّن

ر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجئت﴾يمحر يعني خدايا در دلِ ما كينه نينداز تو مهرباني به ما رحم  ؛وف

گوييم ما را مظهر رئوف قرار بده تو كه رئوفي مـا را مظهـر رئـوف قـرار بـده      بكن ما كه معصيتي نكرديم كه ما مي

گفتي, گفتي كه  ١ف رحيم﴾ئوبِالْمؤمنِين ر﴿را مظهر رئوف قرار دادي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)طور پيامبرتچ

اين رئوف و  ،شاگرد او هبالاتر ما در مرحل هاو در مرحل .است »بالمؤمنين رئوف و رحيم«ما كسي را فرستاديم كه 

او  !نازل هما را هم مظهر قرار بده ما هم مرحل ،هم دارد به نام انبيا مظهر فراوان و رحيم كه از اوصاف فعلِ توست

اين در قرآن كريم رسول االله را بـه عنـوان    ،است »رئوف و رحيم«را كه مظهر كامل قرار دادي فرمودي او به شما 

﴿ئوريمحر ا﴿اين  .معرفي كرد ﴾فم هلَيع زِيزع كُم بِالْملَيع رِيصح منِتعر نِينمئوؤ﴾يمحر اين براي پيغمـبر   ف

ما هم كه امت او هستيم همـان راه   ،رساندي صفرا به اين و (صلّي االله عليه و آله و سلّم)است خدايا تو كه پيغمبر

يات بعد كه حالا با آ .شود انسان مظهر رئوف, مظهر رحيمگاه ميآن »وف رحيمئربنا إِنك ر«را ولو كمتر به ما بده 

  كند.مسئله وحدت است, اجتهاد است, نفي اختلاف است تناسب ديگر پيدا مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

  

                                                
  .١٢٨سوره توبه، آيه . ١


